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  )ره(ينيه بر نظر امام خميبا تک  مقام عماءيبررس
  يمين رحيدکتر ام

   دانشگاه اراک ادبيات و علوم انسانية دانشكدارياستاد

  )۷۹ تا ۶۳ص (
  

  :چكيده

لاحاتي است كه براي فهم و درك اين دانـش بايـد            ط اص  و انبوه  ،عرفان نظري داراي زبان پر رمز و راز       

عماء در لغت بـه معنـي ابـر    . است لاحات عماءطيكي از اين اصدر ساحت آنها به جستجو پرداخت و   

عربـي   زا و متراكم و دودمانند است كه از روايات اسلامي وارد عرفان شده است و اولين بـار ابـن                    باران

اند  كند كه پس از آن عرفا و حكما بدان پرداخته و هر كدام در وسع خود اظهارنظر كرده                  بدان اشاره مي  

به مقـام احـديت يـاد         از عماء  ،گروهي.  بسيار قابل توجه است    )ره(نظرات امام خميني  كه در اين ميان     

س و براي هر كدام دلايلـي ذكـر         بعضي مقام واحديت و همچنين فيض اقدس و يا فيض مقد          . اند كرده

اي از    بـه نظـرات عـده      ،لاحيطدر اين گفتار سعي شده است ضمن بررسي دقيق لغوي و اص ـ           . اند كرده

 يـشان ا. بحث به كمال برسـد     )ره(كما اشاره شود و با بررسي ديدگاه و نظرات امام خميني          عارفان و ح  

در آثار مختلف خود بدين اصطلاح اشاره دارد و در باب آن نظرات سودمندي را ارائه كـرده كـه بـراي      

  .پژوهشگران در اين عرصه بسيار مفيد و راهگشاست

  

  . فيض اقدس، مقام احديت و واحديت،عربي عماء، امام خميني، ابن : كليديهاي هواژ
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مهمقد:  

زبان پر رمز و راز عرفان نظري داراي واژگان و اصطلاحاتي است كه براي درك و فهـم                  

اي از    دسـته  ؛مل دقيق در آن اصطلاحات وجود ندارد      أاي جز بررسي و ت     اين دانش، چاره  

نظـر عرفـان،    ماز  . گردد و گروهي به ظهور و بـروز        اين اصطلاحات به بطون ونهان برمي     

 شـكار   عنقا«. حقيقت هستي در نهان و غيب مطلق است و هرگز نتوان بدان دست يافت             

 ذات است كـه از آن بـا         يِ تجلّ ةلين مرتب اما ظهور اين هستي در او     » كس نشود دام بازگير   

 و ظهـور اسـماء و صـفات اسـت           ،شـود و پـس از آن       فيض اقدس و تعابير ديگر ياد مي      

  تمـام  ،لوازم اين ظهور اعيان ثابته نام دارد و پس از ظهور اعيـان ثابتـه              پيدايش اسباب و    

گـردد و    مـي  يابـد و گـره از زلـف بـاز          نقش موجودات بروز عيني و ظهور خارجي مـي        

  .رسد  ظهور عيني ميةآفرينش و خلقت به مرتب

  عماء اشـاره   ةتوان به واژ    ميان تعداد كثير واژگان و مباحث بسيار ژرف عرفاني مي          در  

گردد و ما در اين گفتار برآنيم       بندي به همان گروه بطون و نهان برمي        كرد كه از نظر دسته    

در آغاز به تعريف لغوي و اصـطلاحي        . ريمياش برگ  چهرهاز  تا اندكي به ياري حق نقاب       

قـرار   مورد مداقه ) ره( سرانجام نظرات امام خميني     و  پرداخته نو سپس بيان ديدگاه عارفا    

  .گيرد مي
  

  :لغويف تعري

 لغت به معاني مختلف آمده است ولي غالب كتب لغت از آن با عنوان ابر يـاد                  در» عماء«

 توبرتو، ابـر    ة چون ابر بلند برآمد    ؛هاي خاصي همراه است    اند كه با صفات و ويژگي      كرده

متراكم و انبوه، ابر ستبر و غليظ، ابر تنك و رقيق دود مانند، ابر بركوه نشسته ماننـد دود،                   

.  كه آب و باران خود را فروريخته ولي پراكنده و منقطع نـشده باشـد  بريريز و ا بارانابر  

  .)؛ ذيل واژه، فرهنگ معين دهخدانامه غياث اللغات، لسان العرب، لغت: نك(
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روي فـي حـديث     «: كرده اسـت   از روايتي ديني به مباحث عرفاني راه پيدا         عماء ةواژ  

أين كان ربنا قبل خلـق الـسموات       ) ص( ه انّه سأله  ابي رزين العقيلي بروايه حماد بن سلق      

  »كان في عماء ما فوقه هواء و ما تحته هواء) ص(والارض؟ فقال

ماجه و مـسند احمـدبن     روايت در چند منبع اهل سنت از جمله سنن ترمذي، ابن اين  

 و البتـه از آن يـاد كـرده اسـت    » عـوالي اللئـالي   « ولي در كتب شيعه تنها        وارد شده  حنبل

  .)۲۹مجله اشراق، ص ( معتبر نيست چندانث از نظر سند نيز حدي
  

  :لاحيطاصتعريف 

 ة گاهي بـه مرتب ـ    كه حضرت واحديت است     ، اصطلاح عرفان و در پيشگاه عرفا      در عماء

  )يجرجان. ( آمده است نيزقئالحقا ةحقيقت مرتبةاحديت از آن ياد شده و همچنين 

  :گويد  مييتهانو

د و آن در حجـاب جـلال        ن چه آن را جز او نـشناس       ؛يت است  احد ةعماء در نزد ما مرتب    «

 حضرت واحـديتي اسـت كـه        ، يعني ؛ واحديت است  مرتبةاند كه    است و اما بعضي گفته    

 چه عماء ابر لطيف و رقيق است و ابر، حائـل بـين زمـين و                 ؛منشأ اسماء و صفات است    

كـشاف   (.» احـديت و زمـين كثـرت       مانآسمان است و اين مرتبه نيز حائل است بين آس         

  .)۱۵۷اصطلاحات الفنون، ص 

صف بـه حقيقـت و خلقيـت نباشـد و آن             كه متّ  يقئالحقا ةحقيقت است از    عبارت عماء  

 حقيقت و خلقيت اضـافه نگـردد و ايـن معنـي             تبةعبارت از ذات محض است كه به مر       

 العماء ما فوقـه هـواء ولا       ان«:  كه فرمود  ‐ والسلام ةالصلو  عليه ‐خذ از قول رسول است    متّ

  به اين معني كه    ؛ احديت است  ن چو اء پس عم  ؛ يعني نه حق است و نه خلق       ،»تحته هواء 

 مضمحل گردد و هيچ چيـزي را در آن مجـال            ، اسماء و صفات   ،همانطور كه در احديت   

باشد و فرق بين اين      ظهور و آشكاري نيست در عماء نيز براي چيزي مجال و ظهور نمي            
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 و ، ذات است در ذات به مقتضي تعالي و برتـري      حكم ، احديت تبةدو در آن است كه مر     

دنـو و فروتـري را        ذات است به مقتضي اطلاق كه در آن علو و برتري و يـا              كم ح ءعما

 است و نيـز احـديت را صـرافت ذات اسـت بـه               يئمفهومي نيست و آن بطون ذاتي عما      

ا عرش   عماء ر  ،الاسرار  و عماء را صرافت ذات است به حكم استتار و جامع           ،يحكم تجلّ 

 اسـت چـه او را وجـودي         ي حيات گويند و آن عرض نسبت      شششم دانسته كه آن را عر     

كاشـاني،  (انـد     اقسام عرش قرار نداده    هنيست مگر به نسبت و از اين جهت آن را از جمل           

  .)؛ به نقل از انسان كامل جيلاني۲۲۸ ص۸ و۷مجلّد 

جلي ذات الهـي و      يعني نخستين ت   ،همان فيض اقدس است    ، عماء ة آنكه مرتب  خلاصه  

اي است كه در آن نه مكاني است نه زماني، نه جهتي نه هيچ             مراد ساحت يا شأن يا مرتبه     

چيز جز صرف ذات خداوند و خداوند پيش از آفرينش خلـق يـا تجليـات خـود در آن                    

ق است كه هيچ نام و      ئالحقاحقيقة مقام   ،ءمقام عما ) ۶۰۰، ص ۱، ج خرمشاهي. (بوده است 

  .)۳۹۵ص، رحيمي. (ن يافت و قابل درك براي احدي نيستنشاني از آن نتوا
  

  : و مقام عماءعربي ابن

معـروف بـه    ) .ق.    ه۶۳۸ :فو(عربي   بن الدين  كسي كه در باب عماء سخن گفته، محي        اولين

 اسـت،  عمائيه   ة آورده بيان مرتب   ديد تح ة او نخستين چيزي را كه در مرتب       .شيخ اكبر است  

يعني در تعيخوارزمي در شرح فصوص گفته؛ شدهل ظاهرني كه او :  

 ـ  مر«    انـسان كامـل مخـصوص    ةحق را به حسب اسم جامع الهي به مظهريت اين مرتب

ه بود پس از آن به طريق تفـصيل جميـع           ديلهذا ظهور به تعين اول به صورت محم       است  

؛ به نقل از شرح فصوص      ۵۴۵سعيدي، ص  (.»اعيان علميه و خارجيه از او مخلوق گشت       

  .)خوارزمي
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 ةه دربـار  ي ـو در باب سـيزدهم فتوحـات مكّ       ) ۱۱۰ص  (الحكم    در فصوص  ، اكبر شيخ  

 پـيش از    ،بـدان كـه خداونـد بـزرگ       «:  سخنش چنين است   ة، كه ترجم  دارد يعماء سخن 

 زماني نيست بلكـه اينهـا تعـابيري اسـت           البته اين پيشيِ  . آفرينش آفريدگان در عماء بود    

 نه بر فرازش و نه در فرودش هوايي         هن عماء ك  اي.  شنونده به مقصود   سفْبراي رساندن ن  

نبود، نخستين مظهر الهي است كه نور ذاتي در آن جريان يافت چنانكـه در ايـن سـخنِ                   

 هنگـامي كـه     .)۳۵ آية/نورسورة  (»  نورالسموات و الارض   االله«: خداوند متعال هويدا شد   

ا كـه از عـالم      يمن ر ه ـ م ةاين عماء رنگ آن نور را به خود گرفت، خداوند نقـش ملائك ـ            

اي كـه    اين در حالي بود كه نه عرش بود و نه آفريـده   ؛ طبيعي برترند در آن گشود     جساما

گـر شـد و از ايـن          بر آنان جلوه   ، آنگاه كه آنان را به وجود آورد       ؛پيش از آن ملائكه باشد    

هنگامي كه خواسـت عـالم   ... ي بر ايشان غيبي حاصل شد كه روح آن ملائكه گرديد        تجلّ

اي   او نخـستين فرشـته      و  پاك را برگزيـد    ة از اين ملائك   يكي تسطير را بيافريند     تدوين و 

 از آن عقل هم موجـود       ...بود كه از فرشتگان آن نور پديدار شد و آن را عقل و قلم ناميد              

  .)۱۴۸، ص۱الفتوحات المكيه، ج (.»ديگري بركشيد كه آن را لوح نام نهاد

 كـه پـيش از      استمان مقام احديت ذات     هعماء  «:  فتوحات گفته است   ۳۴ در باب    و  

ن و ظهور ديگري قرار داردهر تعي.«  
  

  :ماني در ديدگاه عارفان و حكعماء

 شارحان فـصوص هـر      اند، خصوصاً   توجه خاصي نشان داده    ،عربي بدين نكته    از ابن  پس

، خواجـه   شـرح فـصوصِ   : نك. (كدام در حد توان خود به تفصيل و تفسير آن پرداختند          

 نگارنده بر آن شد تا در اين جايگاه به نظرات گروهي از             .)۲۴۸ و   ۵ص  ص محمد پارسا، 

  :حكما و عرفا اشاره نمايد
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  ):.ق. ه۷۳۶:فو(عبدالرزاق كاشاني  )الف

ليفات فراواني اسـت    أ قرن هشتم و داراي ت     نامِ  كاشاني كه از عرفاي صاحب     ملاعبدالرزاق

  :گويد  خود ميةدر كتاب اصطلاحات الصوفي

 پس او در    ،شناسد زد ما حضرت واحديت است زيرا او را غير از او كسي نمي             در ن  عماء«

 اسماء و صـفات  أ جلال است و بعضي گويند كه او حضرت واحديتي است كه منش      ةپرد

است زيرا عماء را ابر رقيق گويند و ابر آن است كه حايل بين آسـمان و زمـين اسـت و                      

ين مخلوقـات كثيـر اسـت ولـي          و زم ـ  يتكه حايل بين آسمان احـد      اين حضرات است  

ال شد خدا قبـل از اينكـه مخلوقـات را           ؤحديث نبوي با آن سازگار نيست چه از وي س         

               ن اول متعـين    خلق كند كجا بود؟ پس حضرت فرمود در عماء بود و اين حضرت با تعـي

پس هـر چـه     .  جايگاه كثرت و پيدايش حقايق و نسبتهاي اسمايي است         ،شود زيرا آن   مي

مدن يابتعي پيامبر فرمود؛ل استخلوق است و آن عقل او :  

ل ل بود پيش از آنكه آن را به عنوان مخلوق او           چيزي كه خدا آفريد عقل او      نخستين«  

زيرا قائل اين حضرت را، حضرت امكان و حضرت جمـع بـين             . بيافريند بلكه بعد از آن    

 و آشـكار    ،ات حقايق از مخلوق ـ   ةداند و حقيقت انساني و هم      احكام وجوب و امكان مي    

 اين مطالب اقتضا    ةپس هم . شود ي مي است كه حق در اين حضرت با صفات خلق متجلّ         

 ، مگر اينكه مـراد سـائل  باشدكند كه پيش از اينكه مخلوقات را بيافريند وجود نداشته     مي

ايـن مطلـب را      و اسـت  حضرت الهي برزخ جـامع       پس عماءِ . خلق عالم جسماني باشد   

 ربوبيـت   ء زيـرا حـضرت الهـي منـشا        ، شد از مكان پروردگـار     كند كه پرسيده   تقويت مي 

  .)۲۷۶‐۲۷۸ص صاصطلاحات الصوفيه، (» .است
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خذي ندارد و يا بايد حمل بر معنايي ديگـر كـرد         أاز اين جهت يا بايد گفت روايت م         

 حضرت امكاني و حضرت جمع بـين احكـام حـضرات            تبةر عماء م  تبة مر ،و به هر حال   

  .)۵۹۸ ص ،سجادي. (وجوب و امكان است

 متـرجم و شـارح اصـطلاحات    ، شيخ محمدعلي مودود لاري از عرفاي قرن دهم       البته  

  : آن چنين استصة گفتار ملاعبدالرزاق دارد كه خلا اينالصوفيه شرحي بر

 واحديه است و عقل اول از عالم امر است و مـراد از حـضرت                الهية حضرت،  عماء«  

 چـون قـول خـداي       ، از جهـت ذات خـود       الهي است  ذات ]عبدالرزاق[الهيه نزد مصنف    

 يعنـي   ، مراد است زيرا آن مابين غيوب      کتاست و آنگاه  ي يد بگو او خدا   يگو ي که م  بزرگ

 در اصـل تفـاوتي بـين آن باشـد     ؛غيبت ماهيت و حقيقت و بين احديت صرفه قرار دارد 

واحديت صرفه  ...  به علو و سفل واقع است نه تفاوت مكاني و زماني           تبلكه تفاوت نسب  

: نـك  (.»اول احديت جمع مذكور و ثـاني واحـديت مـذكور          : حايل است ميان دو مرتبه    

  .)۲۷۸ ص كاشاني،

  ) .ق. ه۷۶۷‐۸۳۲(عبدالكريم جيلي ) ب

عربـي بنيـان     رب آن جيلي مشهور است به تبـع ابـن          گيلاني يا گيلي كه مع     عبدالكريم  

او ايـن ذات    .  همان حديث پيامبر نهـاده اسـت       يةنظامهاي وحدت وجودي خود را بر پا      

. نامـد  د عماء مي  نشو  نسبت، جهات و ابعاد ناپديد مي      اوه  يعني وجود مطلق را كه در هم      

 زيرا اين هـر دو      ،توان وجود قديم خواند    ب و نه مي   جتوان وجود وا   چنين ذاتي را نه مي    

 دال بر تحديد اوست ايـن ذات حتـي برتـر از آن اسـت كـه او را بـه       ،به نحوي از انحاء 

 اي اسـت كـه آتـش را در انـدرون            اين ذات همچـون آتـش زنـده       . ن سازند مطلقيت معي

 انجهد ولي باز هم در درون او پنه         هرازچندگاهي آتش بيرون مي    ،دزسا خويش پنهان مي  
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اسـت و   ) خلق(ق است كه برتر از تقسيم خدا به حق و عالم            ئالحقاحقيقةاين ذات   . است

  .)۵۲۵‐۵۲۷صص، حلبي(. گيرد والاتر از تعينات اسما و صفات قرار مي

  ).ق. ه۱۰۵۰ :فو(صدرالمتألهين شيرازي  )ج

هـاي تـاريخ      ابراهيم معروف به ملاصدرا و صـدرالمتالهين شـيرازي از اعجوبـه            محمدبن

عربـي    مشاء و عرفان ابن    فلسفة او حكمت اشراق و      ؛فلسفه، عرفان و حكمت ايران است     

 همـة  او جـامع     .مزوج كرده اسـت   را در هم آميخته و حقايق ذوقي را با براهين فلسفي م           

ايـن هـر دو دسـته از دانـشها        در  وي  . اسـت دانشهاي عقلي و نقلي زمان خـويش بـوده          

هاي عرفاني و   آنها همساز با انديشه  همةو در   ... هليفات پرارزشي از خود به يادگار نهاد      أت

وي در  ) ۳۱۹، ص ۱، بخـش  ۵، ج مدرسي و نيـز صـفا     : نك. (ه است حكمي خود كار كرد   

 در اين   حاتيرا در خصوص عماء آورده و توضي      ) شارح فصوص ( عبارت قيصري    ،اسفار

  : كلامش چنين استخلاصةباب دارد كه 

 حـالات و صـفات      همـة  كه قابل وصف و توصيف نيـست و          ‐ تعالي ‐ وجود حق  براي«

 ،ها را همه در عين احديت و فردانيت دارد         ت و اين ويژگي   سجمال و جلال را خود دارا     

فته، همـان وجـود منبـسط و گـسترده          ر از وجود احديت سرچشمه گ     نخستين چيزي كه  

»  و حضرت احـديت جمـع      الحقايققةحقي جمع و    تبةاست كه آن را عماء گويند و نيز مر        

  .)۳۳۱، ص۲اسفار، ج(

ييـدي بـر نظـر      أ احديت دانسته كـه ت     ةب ملاصدرا نيز عماء را همان مرت      ،با اين وصف    

ه ضروري است كه پس از ملاصدرا غالب كساني         عربي است و در اينجا بيان اين نكت        ابن

تـوان بـه حكـيم        از جمله مي   ؛اي دارند  اند به اين نكته اشاره     كه در شرح اسفار وارد شده     

اش بـر اسـفار بـر سـخن عبـدالرزاق            حاج ملاهادي سبزواري اشاره كرد كـه در حاشـيه         
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 واحـديت   ةب ـمرتآيد كه عماء را به معنـاي         كاشاني خرده گرفته و از عبارتش چنين برمي       

  .)۳۲ اشراق، صيةنشر. ( استتلّقي كرده

  ابن فناري) د

بـر آن    )ره(كه امام خمينـي    ‐الانس ف مصباح لّؤ م ، معروف به ابن فناري    ، حمزه محمدبن

 در كتــاب خــود بــر ديــدگاه ‐الحكــم  تعليقــه بــر فــصوصةاي دارد بــه ضــميم تعليقــه

 نظر خود را با قونـوي متناسـب         ملاعبدالرزاق كاشاني اشكالاتي وارد كرده است و بيشتر       

ي است يكـي     دو تجلّ  ة دربردارند ،‐تعالي ‐ او معتقد است كه تعين نخستين حق       ؛داند مي

 شـؤون و  هشـود و شـهود ذات بـا هم ـ    تجلي ذاتي احدي است كه بر خويشتن ظاهر مي      

 ديگري است براي ظهور كمال      ةشود و ديگري تجلي برانگيخته شد      اعتبارات حاصل مي  

پـردازد و    اري سرانجام بـه توضـيح عمـاء در ارتبـاط بـا تجلـي دوم مـي                 نابن ف . اسمايي

به اعتبار برزخ حاصله بين وحدت و كثرت بـه خـاطر آنكـه              «]  تجلي دوم  اين[ :گويد مي

 ‐ تعـالي  ‐ بـه حـق    ي و اصـلي اسـت و از آن جهـت كـه اصـالتاً               حقـايق كلّ ـ   ةدربردارند

و جزئيات آفريـدگان و گـستردگي آنهـا         ها   گردد و به تبع آفريدگان و پيدايش گونه        برمي

  .)۷۵ و ۷۴الانس، ص مصباح(» .شود حضرت عماء ناميده مي
  

  : خميني و مقام عماءامام

توان از افراد جامع بين معقول، منقول به حساب آورد كه علاوه بر               امام را مي   ، شك بدون

آن . شـته اسـت   معقول، در منقول نيز كامل و مجتهد است و در كنار آنها عرفان را هم دا               

ت و اي متكـي بـر كتـاب و سـنّ      مجـذوب سـالك بـا انديـشه       ،تر ذوب و دقيق  جسالك م 

 دانش بزرگان، در وادي پر رمز و راز معرفت چنان مشتاقانه گام برداشـت               ازاي   اندوخته

آثـار ايـشان غالـب اصـطلاحات        ) ۱۳ و   ۱۲صص ـ،  رحيمـي . (زده كرد  كه همه را حيرت   

 موجـود اسـت     اين آثار  نكات فراواني در     ،ر مورد عماء   د  خصوصاً ؛عرفاني را دربرگرفته  
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بـر  لازم به ذكر است چون كتب تعليقه        . (كنيم كه اين مقال را با نظرات ايشان تكميل مي        

 بـه   ،الانس، مصباح الهدايه و شرح دعاي سحر بـه زبـان عربـي اسـت               فصوص و مصباح  

  .)شود  تنها به ترجمه اكتفا مي، كلامةخاطر پرهيز از اطال

االله كه از هر كثـرت و تفـصيلي منـزّه            سما قدسيه است براي     ه غيبي جهة همان و  ،اءعم  

در جـايي ديگـر عمـاء را        ايـشان   ) ۳۰۹الانس، ص  تعليقه علي فصوص و مصباح    . (است

 ،كند كـه عمـاء     كيد مي أواسطهاي بين آسمان احديت و زمين اعيان مخلوقات دانسته و ت          

  )۱۱۷ و ۱۱۲ص ص ن،هما. (است )۱(همان مقام فيض اقدس الهي

مثال را مقام مشيت و فيض منبسط عام و برزخ البرازخ دانسته كه اين مقام                 عالم ،امام  

بـه   .)۲۳۴همـان، ص  (انسان كامل است كه حائز دو خلقيت و جامع بين دو مقام اسـت               

پيـامبر بزرگـوار اسـلام او را داراي رداي عمائيـت            نعـت   همين دليل است كه ايشان در       

 باب وجود و رابط در ميـان شـاهد و مـشهود    ليدرود و سلام بر آن كس كه ك     د«: داند مي

ترجمـه شـرح دعـاي      (» ...الابواب، رداي عمائيـت بـر دوش       است و غيب هويت را باب     

 در جايي حقيقت عمائيه را با نفس رحمانيه مترادف آورده           ايشان همچنين ) ۳۳سحر، ص 

  .ستي با دقت بدان نگريسته شودكند كه باي باره مطرح مي و كلام بلندي را در اين

 دقيقي اسـت و بـاطن و        ة حقيقت و نكت   ،يه و نفس رحمانيه   ئ براي حقيقت عما   همانا«  

 پس اين   .يق الهيه و اسماء ربوبي است     اظاهر و عين و شهادتي، همچنان كه در جميع حق         

ل كه به اعتبـار     ي او حقيقت و باطن و غيب از آن دو عبارت است از فيض اقدس و تجلّ              

 و به اعتبار ظهور در كثرت اسماء ذاتـي          شود ميرزخي واحديت جمع، به آن عماء گفته        ب

ي ظهوري فعلـي     عبارت از تجلّ   ،شود و ظاهر و شهادت از آن       الرحمن گفته مي   بدان نفس 

  س و وجود منبسط است به جز اينكه به اعتبار برزخـي، عمـاء و بـه اعتبـار                   و فيض مقد
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 و  وصفـص  تعليقـه علـي   (» .شود فس رحماني گفته مي   بسط و ظهور در مراتب تعينات، ن      

  .)۲۹۱الانس، ص احبمص

        هـاي   س دانسته از آن روي كـه در حجـاب تعـين           و همچنين مقام عماء را فيض مقد

  )۱۹ و ۱۸ص صهمان، . (ماند آفريدگان پنهان مي

 اشاره باشـد بـه      »هو«دهد كه     احتمال مي  »هو االله احد   قل« ة شريف ة در تفسير آي   يشانا  

ض اقـدس را  ي بـه فـي  ن اسماء ذاتيه است و مقام تجلّ ـي ذات به تعييض اقدس كه تجلّ  ف

 »االله« دهد كه شايد همان عماء باشد كه در حديث نبوي بدان اشـاره شـده و                  احتمال مي 

 اسم اعظم است و احـد اشـاره بـه           ضرتباشد به مقام احديت جمع اسمائي كه ح         اشاره

 فيض اقدس، احـديت اسـمائي و احـديت را در            ةگان  لذا مقامات سه   .مقام احديت باشد  

آداب . ( اگرچه در مقام تكثيـر اسـمائي، كثـرت دارنـد    ؛داند حقيقت در غايت وحدت مي   

  )۳۰۶ص ،ةالصلو

  : در سخني شيوا در ستايش حضرت پروردگار چنين گويداو

ي فرمـود    تجلّ ءبر حضرت اسما  ) حضرت احديت (من غيب هويت    ک كه از م   خدايي«  

 لـه و نعـوت    ذاتي او به حقيقت عمائي در حضرت واحـديت ظـاهر شـد و جم               ءو اسما 

 ة دو قـوس وجـود و دايـر        ةاش به انداز   فاصله.... صفاتش در احديت غيبي وحدت يافت     

 ؛يأتـرين ر    است براساس عـالي    مب و شهود شد يا نزديكتر كه همان عماء بلكه لامقا          يغ

  )۱۶ ص ،۱صحيفه امام، ج(» .دام بازگير عنقا شكار كس نشود

نيـز بـه ايـن بيـت     ) ۱۱۳، ص۱، جكلينـي رازي  (» االله بـاالله  ااعرفو«و در شرح حديث       

  :كند حافظ شيرازي اشاره مي

ــازچين   ــشود دام بـ ــس نـ ــكار كـ ــا شـ  عنقـ
  

ــه دســت اســت دام را     ــاد ب ــشه ب  كانجــا همي
  

  )۱۰۰حافظ، ص(
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 و  »الغيـوب  غيـب  «،»عمـاء «،  »ربغ ـعنقـاي م  « ضمن آوردن اصطلاحاتي چون      ايشان  

كند و دست آمـال و آرزوي اصـحاب     تعبير مي حقيقت عمائيبه  از آن مقام   »مطلق غيب«

 در اثري ديگر    امام خميني ) ۶۲۴چهل حديث، ص  . (داند  را از آن كوتاه مي     ءقلوب و اوليا  

هـيچ اثـر و     «: فرمايد  مي  و هه و عنقاي مغرب مترادف آورد     ينيز مقام عماء را با هويت غيب      

ييد كلام خود بـه     أ و در ت   »س اين مقام در ملك و ملكوت نيست       حقيقت مقد از  اي   نشانه

 »ما عرفناك حق معرفتك و ما عبدناك حـق عبادتـك  «) ص(حديث پيامبر بزرگوار اسلام  

 تبـة چون و مقـام و مر       حضرت امام در توصيف ذات بي      .كند   استناد مي  )۱۳، ص كاشاني(

  :گويد  چنين مييخالق هست

 و  يـة الاحـد  تبةط لا و المـر    رالمعبر عنه بالوجود بش    بشرط عدم الاشياء معه      الوجود«  

 يعنـي   ؛)۱۲۵شرح دعاي سحر، ص   (»  العماء علي قولٍ   تبة و مر  ةيالغيب يةالتعين الاول و الهو   

 ـ         هستي به شرط نبود هيچ چيز با او كه از آن تعبير مي              هشود به وجود به شـرط لا و مرتب

 ايـن تعريـف كـه       ، ديـدگاه  اينبنابر ، و هويت غيبي و مرتبة عما      نن نخستي ي و تع  تاحدي

 .سـازد  وجود به شرط لا را بيان كرده همان حديث نبوي را بـه ذهـن آدمـي متبـادر مـي                    

 را كـه بـرزخ البـرازخ اسـت بـه            ههمچنين لازم به ذكر است كه ايشان مقام مشيت مطلق         

  )۴، صةسرالصلو. (اعتباري مقام عماء دانسته

تـوان    حرف نهايي در آن بيان شـده و مـي          توان گفت   از آثار حضرت امام كه مي      يكي  

 كه در تعليقه بر فصوص نيـز        است» ية و الولا  فةالي الخلا  يةالهدا مصباح«بدان استناد نمود    

 ةگويد حقيقت مطلب عماء و بسط و گسترش اين سخن در رسـال             مي در خصوص عماء  

  :  آمده استيةالهدا مصباح

 مـصباح   لـة  بسطنا القول فيها فـي رسـا        و ئية العما ة نحن بحمداالله قد حققنا الحضر     و«  

  )۲۹۱ و مصباح الانس، صص علي الفصوتعليقة (» بما لا مزيد عليهيةالهدا

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ۷۵/)ره(بررسي مقام عماء با تكيه بر نظر امام خميني    

 

  :پردازيم الهدايه مي  در مصباح ايشان در پايان سخنان ايشان به نظربنابراين  

 همان حضرت فيض اقدس و خليفه كبري باشـد زيـرا آن             ، دارد كه حقيقت عماء    امكان«

توانـد بـشناسد و اوراسـت        ي كه كسي آن را با مقام غيبـي كـه دارد نمـي             است آن حقيقت  

وساطت ميان حـضرت احـديت غيبـي و هويـت غيرظـاهر از يـك طـرف و حـضرت                     

 واحـديت واقـع     رتيت از طرف ديگر كـه هـر چـه بخـواهي كثـرت در آن حـض                 دواح

  ) ۵۹ و ۵۸صصترجمه مصباح، (» .شود مي

 آنجـا كـه     ،الهدايـه نقـل كـرد      از كتاب مـصباح    را   ايشانتوان نظر نهايي     در نهايت مي    

  :فرمايد مي

رسد كه حقيقت عماء همان حضرت فيض اقدس باشـد           آيد و به نظر مي      برمي چنين«  

 همـان حقيقتـي اسـت كـه هـيچ چيـز از جهـت                ،ايـن .  كبري و جانشين بزرگ    هو خليف 

پيـدا  شناسد و داراي وساطت ميان حضرت احديت غيبي يا هويت نا           اش آن را نمي    غيبي

از آن روي بـه     را  عماء  . است ‐دشو  كثرتها در آن واقع مي     ة كه هم  ‐و حضرت واحديت  

 بوده است و آن حقيقـت پنهـان،   » رب«ايم كه پرسش از      معناي حقيقت پنهان حق نگرفته    

ايـم زيـرا كـه       و بـه معنـاي حـضرت واحـديت هـم نگرفتـه            ... تابد هيچ صفتي را برنمي   

  )۲۹، صكاشاني(» .ستواحديت، مقام پيدايش كثرت علمي ا

از کـه   اي    اين ميان با توجه به آنچه از ابن عربي ذكر شده است و مطالب گـسترده                در  

 بـا او    توان ادعا نمود كه ديدگاه امام تقريباً        گرديد، مي  اني ب  مقام عماء  ةامام بزرگوار دربار  

حتمـال   چندين ديدگاه و ا    ،در نهايت با توجه به عبارات جامع حضرت امام        .  باشد مطابق

  : )۲(توان از آنها استبناط نمود  عماء را ميةدربار

ام واحديت كه برزخي است ميان آسـمان احـديت و زمينهـا كـه عبـدالرزاق ايـن                   ق م ‐۱

  ؛ه بودديدگاه را نقل و نقد كرد
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  ؛شود نات آفرينش فاصله ميهاي تعي احديت و نشيب فيض منبسط که ميان آسمان ‐۲

 پيـدايش تعينـات     چـشمة  سر ،چون فيض اقدس  . است عماء همان مقام فيض اقدس       ‐۳

  ؛ه در حجاب اسماء در حضرت واحديت استا از آن روي گ،اسمائي است

ست چون فاصله ميان احديت غيب و اعيان ثابته در حضرت           ء ا  همان عما  ، اسم اعظم  ‐۴

  ؛باشد  مي‐ تعالي‐علمي حق

و همچنـين حـضرت     باشـد    ذاتي پنهان مـي     اسماء ةت است كه در پرد    ا خود ذ  ، عماء ‐۵

  ؛ماند  اعيان ثابته پنهان ميةواحديت كه در پس پرد

  ؛همان عماء است ،ماند يم فيض اقدس پنهان ة احديت ذات كه در پس پرد‐۶

۷‐ماند  پنهان مي است،س از آن روي كه در حجاب تعينات آفريدگان فيض مقد.  
  

  :گيري نتيجه

 ،يد كه در سخنان بزرگان اهل عرفان      آ  بين تمام نظرات و نكات مطرح شده چنين برمي         از

 مطالب مهمي   ، عماء ةمطالب مهمي نهفته است كه علاوه بر بحث عميق در خصوص واژ           

فراتر از يك واژه بيان شده و در نقد و تحليلها جايگاه خاصي براي اين مقام پيـدا شـده                    

 يـت در عمـاء معرفـي    ا پـيش از آفـرينش براسـاس رو        ااست و اينكه جايگاه پروردگار ر     

هر كدام از عرفا با توجه بـه        . شود  يك عارف در بيان آن آشكار مي       ةاند، نقش انديش   كرده

افرادي بـه مقـام     .  مقام عماءاشاره دارند   عربي نكاتي را مطرح نموده كه به پنهانيِ        نظر ابن 

        اشاره دارند ولي بـا     ... س و احديت، گروهي واحديت، فيض منبسط، فيض اقدس و مقد

رد كه اين مرد بزرگ و عـارف كامـل بـا چـه            بتوان پي    رات امام مي  سيري اجمالي در نظ   

 هر كدام از اين اصطلاحات سخن رانده و حتي آن مقام را با ابيـات           ةتسلط خاصي دربار  

  .بعضي از شعرا نظير حافظ متناسب دانسته است
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 سخن از اين باب گفته آمد كه بايستي اهل حقيقـت بـا تمـامي تـوان در دريـاي                     اين  

ور شوند و به مرواريدهاي گرانبهاي فكـرش دسـت         الاطراف او غوطه    جامع هيشژرف اند 

تك واژگان به كار رفته به خـوبي         طلبد كه تك   لذا درك هر چه بيشتر مقام عماء مي       . يابند

اي بـين آسـمان و        واسـطه  ،پس عمـاء  .  است رج اين مقال خا   ةبررسي شود كه از حوصل    

ق ئالحقـا حقيقةيض اقدس است و همان مقام       زمين اعيان مخلوقات است كه همان مقام ف       

  .كه نام و نشاني ندارد و قابل درك براي احدي نيست
  

  :ها نوشت پي

 ـي به بخش سـوم کتـاب امـام خم         ينيدگاه امام خم  ين اصطلاحات از د   يشتر با ا  ي ب يي آشنا يبرا ‐۱  و  ين

  . مراجعه شوديعرفان اسلام

 و کتاب امـام     ۳۴و   ۳۳ صفحات   .ش.    ه۱۳۸۱، بهمن   ۱ شمارة    اشراق ةن احتمالات از مجلّ   يان ا ي در ب  ‐۲

  .ز استفاده شده استي ن۴۰۰ صفحه ،ي و عرفان اسلامينيخم
  

  :منابع

  .مجيدقرآن  ‐۱

 ـالح فصوص ،الدين  ابن عربي، محي   ‐۲   بيـروت،  ، درالكتـب العربـي،    م، بـا تعليقـات ابـوالعلاء عفيفـي        ک

  .ق. ه۱۴۰۰

  . دارصادر، بيروت جلدي،۴ دورة ،الفتوحات المكيه ،‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐۳

  .ش.  ه۱۳۶۳، انتشارات فجر، تهران، الانس مصباح ، ابن فناري، محمدبن حمزه‐۴

  .ق.  ه۱۴۱۳ بيروت، العربي،ثرالت احياء اةسسؤم  چاپ سوم،،العرب لسان ،ورظ منابن ‐۵

 ـالح فصوصشرح   ،خواجه محمد  ارسا،پ ‐۶ مرکـز نـشر      چـاپ اول،   ل مـسگر نـژاد،    ي ـح جل يتـصح  ،مک

  .ش.  ه۱۳۶۶ ،ينشگاهدا

 يـة  المـصر  ةسسّؤ، تحقيق لطفي عبدالبديع، الم    كشاف اصطلاحات الفنون   ،بن علي   محمدعلي تهانوي، ‐۷

  .ق.  ه۱۳۸۲، مةالعا

 ،تهـران انتـشارات ناصـر خـسرو،         چـاپ چهـارم،    ،تعريفـات  ،محمـد  بـن  سيدشريف علي  جرجاني، ‐۸

  .ش.  ه۱۳۷۰
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 انتـشارات    چـاپ چهـارم،    دار، جربـزه . غني به اهتمام ع    ‐، قزويني ديوان ،ن محمد يالد شمس حافظ، ‐۹

  .ش.  ه۱۳۷۱اساطير، 

  .ش.  ه۱۳۷۷،تهران ر،يانتشارات اساطچاپ دوم،  ،مباني عرفان و احوال عارفان ، اصغريعل ،حلبي ‐۱۰

، تهـران  انتـشارات علمـي و فرهنگـي و سـروش،            چـاپ سـوم،   ،  نامه حافظ ، بهاءالدين ،يرمشاه خ ‐۱۱

  .ش . ه۱۳۶۸

  .ش . ه۱۳۸۰، تهرانسه تنظيم و نشر آثار امام، سؤ م چاپ دهم،،الصلوة آداب ،االله ميني، امام روح خ‐۱۲

سه پاسـدار   س ـؤ، م الانـس  الحكم و مصباح    علي شرح فصوص   تعليقة ،االله ، امام روح  ـــــــــــــــــ ‐۱۳

  .ق.  ه۱۴۱۰  قم،اسلام دفتر تبليغات اسلامي،

  .ش.  ه۱۳۸۲، تهران تنظيم و نشر آثار امام، ةسسؤ، م۲۸چاپ ،ثچهل حدي ،ـــــــــــــــــ ‐۱۴

  .ش.  ه۱۳۷۸، تهران تنظيم و نشر، ةسسؤ، مچاپ ششم، الصلوةسر ،ـــــــــــــــــ ‐۱۵

  .ش.  ه۱۳۶۲  تهران،، مركز انتشارات علمي و فرهنگي،السحرء دعاحشر ،ـــــــــــــــــ ‐۱۶

، تهـران ، نـشر اطلاعـات،      چاپ اول  ترجمه سيداحمد فهري،     ،حرس ي دعا حشر ،ـــــــــــــــــ ‐۱۷

  .ش.  ه۱۳۷۰

 تنظيم و نشر آثـار      ةسسؤ، م چاپ اول  ...)ها و  مجموعه بيانات، نامه  ( امام   هصحيف ،ـــــــــــــــــ ‐۱۸

  .ش . ه۱۳۷۸، تهرانامام، 

 چـاپ   الـدين آشـتياني،    دجلال سـي  ةدم، با مقّ  يةولال وا فةالخلا مصباح الهدايه الي   ،ـــــــــــــــــ ‐۱۹

  .ش. ه۱۳۷۶، تهران تنظيم و نشر آثار، ةسسؤ مسوم،

  تهـران،   ترجمه سيداحمد فهري، پيام آزادي،     يةولال وا فةالخلا مصباح الهدايه الي   ،ـــــــــــــــــ ‐۲۰

  .ش. ه۱۳۶۰

  .ش. ه۱۳۷۷، انتهر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم دورة جديد ،نامه لغت ،اكبر  دهخدا، علي‐۲۱

 امام خميني و انقلاب اسـلامي،       ة، پژوهشكد چاپ اول ،  امام خميني و عرفان اسلامي     ، رحيمي، امين  ‐۲۲

  .ش. ه۱۳۸۵ ،تهران

، تهـران ، انتشارات طهـوري،     چاپ اول ،  فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني     ، سجادي، سيدجعفر  ‐۲۳

  .ش.  ه۱۳۶۸

  .ش. ه۱۳۸۴ ،تهران، انتشارات شفيعي، چاپ دوم ،عربي فرهنگ اصطلاحات ابن ، سعيدي، گل بابا‐۲۴

، تهـران ، انتـشارات فردوسـي،      چـاپ هـشتم   ،  )۱ بخش ،۵ج   (تاريخ ادبيات در ايران    ،االله  صفا، ذبيح  ‐۲۵

  .ش. ه۱۳۷۲

، تهـران  اميركبيـر،    چـاپ اول،  ، بـه كوشـش منـصور ثـروت،          غياث اللغـات   ، رامپوري الدين غياث ‐۲۶

  .ش. ه۱۳۶۳
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، ترجمه و شرح محمدعلي مودودلاري، بـه كوشـش گـل            اصطلاحات الصوفيه  ،الرزاق كاشاني، عبد  ‐۲۷

  .ش. ه۱۳۷۶،  تهران، حوزه هنري،چاپ اولبابا سعيدي، 

، ترجمه و شرح سيدجواد مصطفوي، انتشارات       اصول كافي  ،يعقوب  كليني رازي، ابوجعفر محمدبن    ‐۲۸

  .تا  بي تهران،علميه اسلاميه،

 تـا   ۱۳۶۷،  تهـران  انتـشارات زوار،     چـاپ اول،  ،  ح اصـطلاحات تـصوف    شـر  ، گوهرين، سيدصادق  ‐۲۹

  .ش. ه۱۳۸۳

  .تا ، بيتبريز، كتابفروشي خيام، چاپ دوم،  الادبنةريحا ، مدرسي، محمدعلي‐۳۰

  .ش. ه۱۳۶۴، تهران انتشارات اميركبير،چاپ هفتم، ،فرهنگ فارسي معين ،محمد  معين،‐۳۱

 التـراث  داراحيـاء    چاپ سـوم،  ،  بعةدبن ابراهيم، الاسفار الار    ملاصدرا، صدرالمتالهين شيرازي، محم    ‐۳۲

  .م۱۹۸۱، بيروتالعربي، 

  :نشريات

، بهمـن   ۱ عرفـاني امـام خمينـي، قـم، شـمارة            ‐هـاي اخلاقـي      نشرية اشراق؛ نشرية كنگرة انديشه     ‐۳۳

  .ش. ه۱۳۸۱
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